ترجمه‌ی شعر ممکن یا ناممکن؟
گفت‌وگو با فواد نظیری
متولد 1334 همدان، مهندس راه و ساختمان 
 ترجمه ها:
 گزيده اي از اشعار شاعران بزرگ جهان با عنوان «ارمغان جليل خرمن ها» 
 گزيده اشعار «سنگ هاي آسماني» 
 «بانوي اقيانوس ها...» از پابلو نرودا 
 يك مجموعه شعر از اكتاويوپاز به نام «سمندر» 
 مجموعه شعر الي تيس «پنجره هايي به فصل پنجم سال» 
گزيده شعرهاي گابريل ميسترال به نام «شب زنبيل سياهي است»
  گزيده شعرهاي رابرت بلاي «خوردن عسل كلمات»
 او علاوه بر ترجمه شعر معروف ترين شاعران جهان، خود نيز به سرودن شعر مي پردازد. «در پناه تجير آبي عشق» نخستين دفتر شعر او در سال 83 توسط نشر ثالث منتشر شد و دومين مجموعه شعرش نیز «روزنه هاي خزاني» نام دارد.
گروهي معتقدند شعر ترجمه پذير نيست و تنها در زبان اصلي مي‌توان با جوهره ی شعر ارتباط برقرار كرد اما شما ظاهراً با اين نظر موافق نيستيد و شعرهاي زيادي هم ترجمه كرده‌ايد؟
من با مطلق كردن اين نظريه و نگرشِ جزمي به ترجمه‌ناپذير بودن شعر موافق نيستم. زنجيره‌ي بحث‌هاي موافقان و مخالفان اين نظريه را نيز به‌گمان‌ام‌ پاياني نيست. امّا همين مطلب شايد با اندك تخفيفي مي‌تواند دامن گير مقوله‌ي ترجمه در هر زمينه‌ي ديگري اعمّ از ادبيات، فلسفه، جامعه شناسي، روانشناسي، منطق و حتّا علوم نيز باشد. مثلاً اگر ارتباط و درك جوهره‌ي انديشه‌هاي فلسفي‌خيلي خطّي‌تر و راحت‌تر از درك و امكان ارتباط با جوهره‌ي شعر به هنگام برگردان اين آثار به زبان ديگر ـ این جا زبان فارسي ـ بود، و در نتيجه بهره‌گيري و ادراك آن امكان‌پذيرتر، كه ديگر نيازي نبود پژوهشگران و متفكّران فلسفه و جامعه‌شناسي و علوم انسانيِ ما اين‌همه از ديدگاه‌هاي گوناگون ناگزير باشند به تدوين فرهنگنامه‌ها و ارائه‌ي واژگانِ پيشنهادي عمر بگذارند و معادل خلق و ابداع كنند ! 
هرچه توانمندي و ميدان واژ‌گان در زبان مقصد افزون‌تر و پهناورتر باشد، برگردان مي‌تواند به اصل نزديك‌تر شود. 
امّا شعر در اين ميان از ويژه‌گي‌هاي حسّاس‌تري برخوردار است كه بازمي‌گردد به سرچشمه‌هاي حسّ و خيال يا الهام و شهود و تأثير و هرچيز ديگري از اين دست كه اسم‌اش را بگذاريم. به‌هرحال خيلي ساده و خلاصه، به نظر من شعر در بسياري موارد به‌خوبي قابل ترجمه و در بسياري موارد نيز غيرقابل ترجمه است، كه مي‌شود درجاي خود در اين مورد بحث كرد. 
 شعر مجموعه‌اي از مفاهيم و تصويرها و ايهام‌ها و استعاره‌ها همراه با موسيقي واژگاني و يا قالب وزني تعريف شده‌اي است، چه طور ممكن است همه این ها را از طريق ترجمه به زبان ديگر منتقل كرد؟
در شعر هر واژه‌يي بيان گرِ حسّي، مفهومي يا شيئ‌يي دارنده‌ي اسمي ـ خواه ذات، خواه معنا ـ و از اين قبيل است كه با كنار هم نشستن و درهم تركيب شدن به مجموعه‌يي از مفاهيم و ايهام‌ها و استعاره‌ها مي‌رسد و از اين هماغوشيِ واژگان شعري در وجود مي‌آيد كه بر بستر زبان شكل گرفته و برآيند سابقه‌ي تاريخيِ آن زبان است. موسيقي يا وزن و بي‌وزني بيروني و دروني واژ‌گاني نيز بر همين بستر و تاريخ با ذاتِ واژه عجين شده و يكي گشته است. حال زبان‌هاي هم‌ريشه و هم‌خانواده با مناسباتي نزديك‌تر و زبان‌هاي ناهم‌ريشه با مناسباتي بسيار دورتر و حتّا بيگانه، امّا به‌هر صورت اگر زبان‌هايي استخوان‌دار و نيرومند باشند، واژگان‌شان برخوردار از همين توانمندي‌ها و امكانات ذاتي و معنايي و موسيقايي در بستر و تاريخ خود است. لذا بي‌ترديد معنا و حسّي كه يك واژه در يك زبان به صاحبان زبان ـ مردم ـ مي‌بخشد، همان واژه در زبان ديگر نيز در ارتباط با صاحبان‌اش همان كنش و واكنش را برمي‌انگيزد. واژه‌ي « دريا » در ذات و معنا، در منظر و حسّ ِ ما همان كاري را مي‌كند كه «sea » در انگليسي و «mar » در اسپانيولي و فرانسه. مي‌خواهم به اين نتيجه برسم كه اگر مترجم قابليت‌هاي لازم را داشته باشد، قادر است همان حالات دروني و بيروني مجموعه‌ي واژگان ـ شعر ـ را بازآفريني كرده و بر مَحملِ كلمات خود منتقل كند. 
  اگر در ترجمه ی شعر تنها به انتقال مفاهيم و تصاوير فكر كنيم ممكن است مخاطبان شعر را در همان قالب ببينند در حالي كه مثلاً‌در شعر مولانا يكي از وجوه ارزشمند ريتم كار است چه طور مي‌شود از طريق ترجمه اين ريتم و لحن را منتقل كرد؟
ترجمه از ديرباز و عهد تمدن‌‌هاي باستاني وجود داشته و با جوامع بشري در طول تاريخ پيش آمده و يكي از اركان تبادلات فرهنگي و بالند‌گي به‌خصوص در تمدن‌هاي امروزين است. هرچه پيچيد‌گي‌هاي مناسبات انساني بيشتر و ارتباطات جوامع بشري درهم تنيده‌تر شده ،اين نياز نيز افزايش يافته و امروزه ديگر به‌صورت يك ضرورت قطعي در آمده است.  ترجمه‌ي شعر نيز همين‌طور، و اتّفاقاً چون شعر مستقيماً به تبيينِ حسّ و ذاتِ انسان مربوط مي‌شود، به‌نظرم اين نياز جدّي‌تر و ضروري‌تر است. و « شاعر ـ مترجم» يا «مترجم ـ شاعر»ي كه ظرفيت‌ها و امكانات و غنايِ زبان‌هاي مبدأ و مقصد را بشناسد و قادر باشد شعر را در جان خود حسّ كند، آن‌گاه مي‌تواند برگردانِ شعر را در زبان خود از نو بسرايد و خواننده را در حس شاعر اصلي شريك كند. 
امّا، خب، بحث قالب‌ها و به عبارت ديگر مقوله‌ي « عروض » شعر در هر زباني، طبيعتاً تابع همان‌ تحوّلاتِ تاريخي زبان است كه پيش‌تر به آن اشاره كردم، و از قضا اصلي‌ترين موردي كه مخالفان يا نوميدانِ ترجمه‌ي شعر برآن تكيه دارند، عدم امكان انتقال عينِ عروضِ شعر از زباني به زبان ديگر است كه بسيار طبيعي است. بله اشعار كلاسيك ـ به ويژه ـ و يا حتّا بسياري از اشعار امروزين كه برخوردار از بازي‌ها و پيچيده‌گي‌ها و اوزانِ كلاميِ خاصّي باشند، ترجمه‌شان بسيار دشوار و در واقع غيرممكن است، و بحث ترجمه‌ناپذير بودن شعر نيز عموماً به همين‌گونه اشعار بازمي‌گردد. امّا از سوي ديگر در شعرِ آزاد و امروزينِ جهان، اين قيدِ مطلق ديگر وجود ندارد و تأكيد مي‌كنم منوط به تواناييِ مترجم ،اقيانوسي از اشعارِ همسايه‌گانِ ما، در جهان وجود دارد كه مي‌تواند سرشت و سرنوشتِ شعر امروز ما را دگرگون كرده و به تعالي برساند. امّا اين راهم نگفته نگذارم كه اگر يك غيرِ همزبان بخواهد به جوهره‌ي معنايي، كلامي و موسيقايي شعر مولانا و يا حافظ به‌طور عميق دست يابد، چاره‌يي ندارد جز اين‌كه زبان و ادبيات فارسي را به درستي فراگيرد و سپس خود را در ذاتِ زبانِ اين اعجوبه‌هاي فرهنگِ بشري غرق كند. ديگر اين‌كه بالند‌گي زبان، فارغ از واهمه‌ي فنا شدنِ ريتم و قالب، در همين چالش‌ها و هم نشینیِ واژگانِ همْ‌حسّ و همْ‌معنا به كف مي‌آيد. بياييد يك آن تصوّر كنيم مترجمي معجزه‌گر پيدا شود و عمرش را بگذارد و مثلاً «اُديسه» و «ايلياد»ِ هومرِ يوناني را در قالب و قواره‌ي «شاهنامه»‌يِ فردوسيِ ايراني بازسرايي كند. فقط خدا مي‌داند نتيجه چه مضحكه‌يي از كار درمي‌آيد ! من يكي كه ترجيح مي‌دهم اين دو منظومه‌ي حماسيْ‌عاشقانه و پهلواني را در جامه‌ي پارسيِ سره‌يِ فخيم و گرانسنگِ دكتر كزّازي بخوانم و بسيار بياموزم و راست با هومرِ باستاني محشور شوم! 
 نظرتان در مورد ترجمه ی فينرجرالد از اشعار خيام چيست؟
خيامِ‌ فيتزجرالد كه جاي خود دارد، زيرا در عين برخورداري ازعروض خاص و صناعت‌هاي شعري در بستر شعر كلاسيك انگليس، امّا به لحاظ جوهره‌ي شعري و انتقال حسّ ِ شاعرانه‌گي ژرف و ظريف خيام، بي بديل است و اتفّاقاً سندي است كه بر ترجمه‌پذيري شعر، حتّا در قالب كلاسيك و برخوردار از موسيقي و صنايع كلامي دلالت دارد. ترجمه‌هاي زنده‌ياد استاد «عبدالباقي گُلپينارلّي» از ديوان كبير و مثنوي مولانا و منطق‌الطير عطّار به تركي استانبولي به گواهي صاحبنظران به ويژه استاد توفيق سبحاني بسيار معتبر و دقيق است. ضمن اين‌كه به نظر من عالي‌ترين رساله و مرجع تحقيقي درباره‌ي مولانا جلال‌الدين مولوي اثر همين استاد گُلپينارلّي است كه به همت دكتر سبحاني به زيبايي ترجمه و منتشر شده است. 
  در مورد ترجمه شعرهاي معاصر ايران به زبان‌هاي ديگر چه نظري داريد؟
در زمينه‌ي ترجمه‌ي شعر امروز ايران به انگليسي نمونه‌هايي را از مترجميني كه رنجي ارزشمند در اين كار برده‌اند كمابيش مطالعه كرده‌ام، امّا به نظر من ترجمه‌ي زنده‌ياد كريم امامي از برخي اشعارِ سپهري نمونه‌يي موفّق از برگردان شعر معاصر فارسي به انگليسي است. 
  موفق‌ترين ترجمه‌هايي كه از اشعار ديگران به فارسي ترجمه شده به نظر شما كدام است؟
من هميشه در گفت و گوها و نيز در پيشگفتاري كه بر ترجمه‌ام از لوركا نوشته‌ام، با ذكر دلائل‌ام جايگاه ويژه‌يي براي ترجمه‌‌ي شاملوي بزرگ از اشعار لوركا قائل هستم. جدا از اين تا جايي‌كه عجالتاً در ذهن دارم به برخي نمونه‌هاي ديگر بدون تقدّم و تأخّر اشاره مي‌كنم كه هريك گنجينه‌يي در شعر و ادبيات امروز ما به حساب مي‌آيند: « ملال پاريس و گُل‌هاي بدي»ِ شارل بودلر از دكتر اسلامي ندوشن، ترجمه‌ي دكتر خانلري از برخي اشعار ريلكه، «اشراق‌ها»ي آرتور رمبو به ترجمه‌ي بيژن الهي، مثل بقيه‌ي كارهايش، «سنگِ آفتاب» اوكتاويو پاز برگردان احمد ميرعلايي، اشعار ناظم حكمت به ترجمه‌ي احمد پوري، «جادوي شعر در كلام نهفته است » برگردان كارهايي از شش شاعر قرن بيستم بازسروده‌ي كامران جمالي، « خاكسترِ ناتمام» رنه شار به ترجمه‌ي حسين معصومي همداني، ترجمه‌هاي موسا اسوار از شعرِ شاعران عرب، خاصّه نزار قبّاني، و برگردان درخشان دكتر محمّد آيتي، از «غزل‌هاي ابونواس». 
  آیا آشنایی مترجم با شعر یا حتی شاعر بودن مترجم می تواند نقشی در ترجمه داشته باشد؟
مسأله فراتر از آشنايي مترجم با شعر است. مترجم شعر بايد شاعر باشد ؛ به اين معنا كه با همه‌ي جان‌اش جانِ شاعرانه‌ي شاعر ديگر را دريابد، آن‌گاه حسّ ِ شعر را با ذاتِ حسّ ِ خود درآميزد و حاصل را در جانِ واژگاني همسنگ درنشاند، و شعر را در زباني ديگر بازسرايد. مترجم شعر بايد نَفَس و توش و توانِ غوص كردن در ژرفناهاي نهان و رازآميزِ شعر را داشته باشد، تا حاصلِ كارش به رنج، به جامه‌ي شعر درآيد. 
  روش شما  در ترجمه شعر چیست؟
شعر شاعران انگليسي‌زبان مثل رابرت بلاي يا ويليام باتلر ييتس را مستقيماً از زبان اصلي ترجمه مي‌كنم. شعر شاعران اسپانيولي زبان را عموماً از كتاب‌هاي دوزبانه برگردانده‌ام. 
طيّ‌ِ سال‌ها آن قدر واژه‌هاي معادل اسپانيولي‌ـ‌انگليسي را به ضرب فرهنگ‌هاي دو زبانه در حاشيه‌ي متن اصلي اشعار مقابله كرده‌ام كه تا جايي‌كه مقدور بوده توانسته‌ام پيش از مراجعه و تمركز بر ترجمه‌ي انگليسي، اتودِ مقدماتي برگردان شعر را بر كاغذ بنويسم، و سپس برگردم به ترجمه يا ترجمه‌هاي ديگر از آن شعر در كتاب‌هاي دو زبانه، و كار را ادامه دهم. 
امّا در مورد شعر «اينگه‌بورگ باخمن» در مجموعه‌ي «در توفان‌ِ گُل‌ِ سرخ» برگردان خود را در پايان سپرده‌ام به برخي دوستان شعرشناسِ مسلّط به زبان آلماني كه قبول زحمت كرده‌اند و شعرها را با متن اصلي مقابله كرده‌اند و مرا بسيار سپاسگزار لطف خود ساخته‌اند.       
